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در  2002فوريه 2ژاک رانسير در    ی سخنراني شده ی کمي تصحيح (، نسخهLignesنشريه ليني ) 8ی  در شماره 2002اين متن، منتشر شده در مه 

کولتور و مرکز تمدن وفرهنگ  به طور مشترک توسط فرانس« امريکا-گفتگوهای فرانسه»است. « امريکا-گفتگوهای فرانسه»نيويورک و در چارچوب 

 ی دانشگاه نيويورک، به ابتکار لور آدلر و تام بيشاپ برگزار شد. فرانسه

*** 

  

تنيده وابسته است.  پاسخ به اين پرسش آشکارا به دو پرسش مقدماتي و درهمسپتامبر در تاريخ ما گسستي نمادين حک کرده است؟  11آيا 

دهيم؟ دو نقطه  سپتامبر را شرح مي 11ای رخداد  که با چه خصلت ضروری که منظورمان از گسست نمادين چيست؟ دوم اين نخست اين

وان رخداد نمادين را رخدادی ناميد که بر يک نماد ت توان پرسش نخست را طرح کرد. در يک معنا، مي نظر وجود دارد که بر اساس آن مي

بندی خواهد شد:  گونه صورت شود و اين آل امور انساني مطرح مي نظر تماشاگر ايده شود. پرسش امر نمادين بنابراين از نقطه حادث مي

نظر ما را راه دوری  دهد؟ اين نقطه ميی نمادين چه درسي به ما  هايي مانند اين دو برج نماد چه چيزی هستند؟ و فروپاشي اين ابژه برج

طور  که برجي چهارصد متری، حامل نام مرکز مالي جهان، در کل نماد نخوت انسان و به نخواهد برد. آشکارا کشف چندان بزرگي نيست اين

وت و شکنندگي اين که تخريب آن به کار تمثيلي آيد برای بيهودگي اين نخ ی هژمونيک جهاني يک دولت باشد و اين خاص نماد اراده

 هژموني. 

پس بايد پرسش رخداد نمادين را از نقطه نظر ديگری طرح کرد. بنابراين رخداد نمادين را رخدادی خواهيم ناميد که بر نظام موجود روابط 

در نتيجه وجود  سازی موجود از درک آن ناتوان هستند و های نمادين زند. رخدادی است که شيوه ميان امر نمادين و امر واقعي آسيب مي

ناشدني، يا بر عکس، رخداد بازگشت  ای نمادين  تواند رخداد امر واقعي کنند. اين مي ی امر واقعي و امر نمادين آشکار مي نقصي را در رابطه

ي و فروپاشي ديگر به سادگي بر موفقيت عمل تروريست« سپتامبر 11»امر نماديني محجورمانده باشد. اگر چنين نقطه نظری را اختيار کنيم، 

ی دريافت رخداد و ظرفيت آناني است که  که گسستي وجود دارد، شيوه کننده برای دانستن اين ی تعيين کند. بنابراين نکته ها دلالت نمي برج

وش دارند. ها( که مسئوليت بيان معنای آن را برای تضمين درک نمادين آن بر د رخداد به آنان ارتباطي دارد و آناني )دولت امريکا و رسانه

 افتاد.  سازی در مخمصه مي داشت اگر اين ظرفيت نمادين در آن روز گسستي نمادين وجود مي

پذيری رخداد، توان تخريب  ای، مشاهده بينم. به يقين اين حمله تا حدِ تا به حال ناشناخته سپتامبر نمي 11من چنين چيزی در رخداد 

ی ورودِ به  گناه، برسازنده ها و مرگ وحشتناک هزاران بي همه، سقوط برج کرد. اما با اين وار بودن هدف را با هم ترکيب اش و نمونه مادی

های  های تروريستي به پرسش گرفته شد، آن چيز شايد ظرفيت سرويس ناشدني نيستند. اگر چيزی با موفقيت حمله زور واقعيتي نمادين



 

 

ی خاورميانه را  های اسلامي مسلحانه ای بود که مدت مديدی جنبش  » گرايانه عواق»ای بيشتر شفافيت سياست  اطلاعاتي امريکايي و با فاصله

بودگي آمريکايي و وضع جهان نيست.  سازی باهم  شک، ظرفيت حک کردن رخداد در نمادين کرد. اما اين، بي مي  مسلح و از آن پشتيباني

گويي آن و  ادين به رخداد به شکلي معکوس با ظرفيت پيشگذرد که گويي، درست برعکس ، سرزندگي قدرت واکنش نم همه چيز چنان مي

که  گيری شده بود. بسيار پيش از آن تصور پيشاپيش جن سپتامبر، شبح امر غيرقابل 11ظرفيت جلوگيری از تحقق آن متناسب بود. صبح 

 ها تروريست که –تکرار شده بود حتي بتوان مردگان و بازماندگان را شماره کرد، يک چيز پيشاپيش شناخته شده و تقريباً همه جا 

 «ايمِ ايستاده متحد»  مادی، شکلي به تنها ها برج چراکه بود شکست به محکوم تلاش اين اما کنند تعدی امريکا های بنيان به خواستند مي

ناشدني  های تخريب برج کرد، مي بازنمايي را «واقعي های برج» زمين، روی طرحي اسکوير يونيون در. بخشيد مي تجسم را امريکا مردم

واسطه شبيه به  جا مرده بودند، بي که در آن ای و فولادی و آناني های شيشه صدها بدن امريکايي، ايستاده روی هم، جايگزيني برای برج

ای خير توانست عصر همان روز بگويد که چه اتفاقي افتاده است: که نيروهای شر به نيروه جمهور مي بودگي جمعي. و رييس هم افراشتن با

 اند. حمله برده

سپتامبر بازگشت امر نمادين در امر واقعي نيز نيست، انتقام امر  11ای در کار نيست که امر نمادين را در مخمصه اندازد. اما  امر واقعي

ای ناديده گرفتن دهد که بر کردند. استدلال بازگشت امر نمادين به ما غربي را نشان مي گرايي غربي که برخي اعلامش مي نمادين از واقع

گذار وجود  ی خود روابط بنيان توانستند به اراده ها مي آميز باور کرده بود که انسان الزامات نظم نمادين تنبيه شده است. غرب به شکلي جنون

گذار. نمايندگان  نها، خويشاوندی و وصلت، ارتباط انسان با ديگربودگي بنيا انساني را اصلاح کنند: نظم نمادين تولد و مرگ، تفاوت جنسيت

 جهاني ديگر، جهان سنت نمادين، آمده بودند که بهای چنين جنوني را يادآوری کنند.

هايي  سپتامبر هدف قرار گرفته بود، نه غرب بلکه قدرت امريکايي بود. و آن11چه در  آميختن سطوح ]متفاوت[ است. آن اما اين تنها درهم

های متحد  نظامي، مرتبط با دولت ی شبه ها مجرياني در خدمت شبکه شده نبودند. آن رانده پسای زدند صدای ناخودآگاه وا که چنين ضربه

سپتامبر مختل شده،  11آمد در  نظر مي چه به ها استفاده کرده بود. آن شوريدند که تا به حال از آن ايالات متحده بودند که بر عليه قدرتي مي

ای  چه مختل شده بود،[ نظم نمادين ويژه ی انسانيت در کل نبود.]آن ؛ نظم نمادين برسازندهنظمي غربي خويشاوندی و وصلت نبود نظم يا بي

اش بود، در ادغام رخداد در  کرد. ظرفيت اين اجتماع در استفاده از معيارهای نمادين سنتي بودگي يک اجتماع ملي را تعريف مي هم بود که با

کند. در اين مورد، نه گسستي وجود داشت و نه افشای نقصي  بازنمايي مي« ديگری»ا چارچوبي که ارتباطش را با خودش، با ديگران و ب

پنداشتند  ميان امر واقعي حيات امريکايي و نظام نمادهای مردم امريکا. نقص تنها برای آناني وجود داشت که ايالات متحده را کشوری مي

ی دلار هنوز دو نوشته را بر خود حمل  ترين خرده که کوچک شي اينفود و دلار، در فرامو- بودگي عريان، کشور فست چون کشور واقع

چه بود گسستي نمادين  آن [1]ای انگليسي در مورد برگزيدگي الهي. شدن کثرت در وحدت و نوشته ای لاتين در مورد ساخته کند: نوشته مي

بودگي اجتماعات ما هستند و  سازی باهم ی آن چيزهايي بود که امروز وجوه مسلط و تقريبا هژمونيک نمادين نمايانه نبود، افشای بزرگ

 شود.  های که با آن مواجه مي سازی ستيز نمادين

بودند، پذيرفت و به صورت اصل موضوعه قرار داد. او پذيرفت   ه کردهاز همان آغاز، دولت امريکا، اصلي را وام گرفته از آناني که به آن حمل

( و مذهبي مشخص کند: نبرد خير و شر، نبردی به همان ميزان نامحدود که تقابل يکي با éthiqueکه اين ستيز را با واژگان اخلاقي )



 

 

ای بگذارند که به  ناشدني کن لوحي ريشه [ را به حساب سادهتوانند اين يکي کردن ] ستيز با نبرد خير و شر ديگری. اذهان توانای اروپايي مي

لوحي گفتار رسمي امريکا به شکلي بسيار دقيق وضع کنوني امر سياسي يا بلکه  شود. اما اين به اصطلاح ساده مردم امريکا نسبت داده مي

رايي تنها توافقي  رايي است. هم بودگي سياسي، هم سازی باهم ی نمادين کنند. جانشين امر سياسي، در حوزه جانشين امر سياسي را بيان مي

اخلاقي -ای است که ميان ساخت سياسي اجتماع و ساخت فيزيکي واسطه خواني بي رايي هم ميان احزاب به نام منفعت ملي نيست. هم

(moraleجماعت برقرار مي ) راييْ اجتماع را با چيزی طبيعتا متحد حول ارزش شود. هم ( های اخلاقيéthiqueيکي مي ) دانيم  کند. مي

ی بودن است. اين سازگاری ميان  های اخلاقي باشد، به معنای اقامت و شيوه ی ارزش که به معنای عرصه (، پيش از آنEthosکه اتوس )

ون قان از – تفسير يگانه نه اگرچه –های به اشتراک گذاشته شده و تعلق مشترک سياسي، تفسيری رايج  ی بودن، سيستم ارزش شيوه

خوبي آن را در معرض ديد قرار داد:  اساسي امريکا است. مانيفست اخير شصت دانشگاهي آمريکايي در پشتيباني از سياست جرج بوش به

که  ( تا اينéthique) اخلاقي اجتماعي –( و مذهبي مشترک است moralesهای اخلاقي ) ايالات متحده اجتماعي متحد حول ارزش

کند، دقيقاً توافق ميان اصل اخلاقي و وجه وجودی انضمامي است. و اين توافق است که  اجتماع را بنا مي سياسي. خيری که اين-حقوقي

ها را واداشته  ها از ما متنفرند به همان دلايلي که آن گويد: آن عنوان هدف تروريسم معين شد، گفتاری که مي فوراً توسط گفتار رسمي به

ی  ها از آزادی متنفرند و آزادی شيوه ها از ما متنفرند چراکه آن شان را بپوشانند و مرگ را دوست بدارند. آن را ممنوع کنند، زنان  آزادی انديشه

 زندگي ماست، تنفس اجتماع ماست.

بايست  يشک م کننده باشد، بي قانع« خواهيم داريم چه را مي که ما آزادی بيان آن ها از ما متنفرند برای اين آن»که اعلام  متاسفانه، برای آن

که  زدند. آزادی فضيلتي سياسي است تا زماني نوايي کف زدن تن مي شدند که از ايستادن و به هم سپتامبر چند عضو کنگره پيدا مي21روز 

چه از آن نتيجه  که يک اجتماع در ستيز بر سر آن که يک موضوع جدلي است، تا زماني ی زيستن است، تا زماني ه چيزی به غير از يک شيو

که آزادی انديشه يا  کنند: برای نمونه هنگامي که چندين آزادی برای تجسم آن با هم برخورد مي تا زماني -آيد  شود به حرکت در مي مي

ی  شود. دو شيوه جا وارد بازی مي گيرد. آن بخش نماديني که در اين ماجراست اين گيری در تعارض با آزادی کسب قرار مي آزادی موضع

ای که آن را  کند و شيوه هايش بازنمايي مي عنوان جمع بخش ای که اجتماع را به ساختن اجتماع وجود دارد: شيوه بزرگ برای نمادين

انديشد ويکي که به آن چون جدلي در  ی بودن مشترک مي کند. يکي که به آن چون اجزای يک شيوه اش تعريف مي عنوان تقسيم کل به

رايي شکل تبديل سياست به پليس است. اين  نامم و دومي را سياست. هم ست را پليس ميی نخ انديشد. من شيوه مورد امر مشترک مي

سازی حداقلي، و در مرز  اش نمادين کند. اين وجه نمادين ها و افراد برسازنده تواند اجتماع را تنها به عنوان ترکيب منافع گروه شکل مي

گيرند که  سخره مي امريکايي را به« لوحي ساده»ي دارد. انديشمندانش داوطلبانه نمادزدايي است که امروز گرايش به حکمراني در اروپای غرب

تر از  پيشرفته« لوحي ساده»سازد. اما اين  کند و خود را مستقيماً با اثربخشي حزب خدا و خير يکي مي خدا و خير را وارد ماجرا مي

گيرد، تنها اجتماع بهترين منافع  اع تقسيم سياسي در تقابل قرار ميچه با اجتم گيرد. چراکه آن سخره مي ای است که آن را به گرايي شک

هماني  شمولي خير، اين ی بودنِ جزيي و جهان هماني شيوه هماني اين اجتماع با اجتماع اتوس به اشتراک گذاشته شده، اين نيست. بلکه اين

 اصل امنيتي و عدالت نامتناهي است. 



 

 

کند، است. اين ارتباط دقيقاً توسط  که به آن حمله مي سازی ارتباطش با آن اع در عين حال نمادينبودگي يک اجتم سازی باهم اين نمادين

 هنر در ناشي هنوز جمهوری رييس -ی شده تصحيح خوشبختانه و –صحبت از گفتار شوم «. عدالت نامتناهي»جرج بوش تعريف شده است: 

  طلب کرده« زنده يا مرده»لادن را  جمهور بن هم نيست که همان رييس وسترن حد از بيش ديدن خاطر به و. نيست ظريف های تفاوت

ای بيرون بکشد و به  های حرفه ها، متداول است که کلانتر جانش را به خطر بياندازد تا جانيان را از چنگ آدمکش است. زيرا، در وسترن

ه معنای عدالت بدون حدود است: عدالتي که از تمام ( وسترني، بmoraleدست عدالت بسپرد. عدالت نامتناهي، بر عکس تمام اخلاق )

پوشد: تمايز مجازات قانون و انتقام فردی؛ جدايي امر  شد، چشم مي ها محدود مي ی آن واسطه مقولاتي که اعمال عدالت به شکل سنتي به

ها. تمام اين  ظامي مبارزه ميان ارتشهای ن های پليسي تعقيب جنايت و فرم حقوقي و امر سياسي، امر اخلاقي يا امر مذهبي؛ جدايي فرم

شود. مطمئناً  هماني اسيران جنگي با اعضای يک سازمان جنايي به چالش کشيده مي الملل و اين ها امروز با حذف اشکال حقوق بين تمايز

عدالت »ما تفاوت هستند. ا اين حذف پيشاپيش اساس عمل تروريستي است که سياست و حق هر دو به يک اندازه نسبت به آن بي

کند که امروزه حذف امر سياسي در داخل  چنين جايگاه غريبي را بيان مي تنها پاسخي به مخالف، مقيد توسط او، نيست. اين هم« نامتناهي

 کند. ها به حق اعطا مي ها و ميان ملت ملت

ی اجتماعي در کشورهای بزرگ غربي در کل ها ای تکين وجود دارد. فروپاشي امپراتوری شوروی و تضعيف جنبش جا در واقع ناسازه در اين

شدن اتوپيای دمکراسي واقعي و دمکراسي اجتماعي به نفع قواعد دولت قانون گرامي داشته شد. فوران ستيزهای قومي و   به عنوان برچيده

ی  های مداخله در شيوه های غربي و ای را نقض کرده است. اما در ميان قدرت ی تاريخ ساده بنيادگرايي مذهبي خيلي زود چنين فلسفه

تر گرايش به حذف مرزهای حق داشت. در اين کشورها، شاهد  تر و بيش شان نيز، رابطه حق و واقعيت تکاملي را دنبال کرد که بيش خارجي

های  ها. از طرف ديگر پراتيک ای از گروه يافته به مجموعه تشديد دو پديده بوديم: از طرفي، تفسيری از حق بر حسب حقوق اختصاص

های جديد کار، تکنيک، خانواده يا روابط  های جديد زندگي، با شکل گذاری به هدف قرار دادن نص حق همه جا در هماهنگي با شيوه قانون

ساخت، خود را  ی ميان لفاظي انتزاعي حق و بحث در مورد تفسيرهايش برمي اجتماعي. به همين ميزان فضای سياسي که خود را در فاصله

سازی  های زندگي اجتماع باشد. يک نمادين ه کردن شيو  شده بيشتر و بيشترگرايش دارد که ثبت گونه شناخته ته است. حقي اينرفته ياف آب

رايانه ميان واقعيت يک  های حق شده است: تناظری هم سازی سياسي قدرت، حدود و دوپهلويي ( جايگزين نمادينéthiqueاخلاقي )

 وضعيت جامعه و هنجار حق.

ی شادانواقعيت و حق جا  ای دارد.اينباقيمانده، باقي جهان نيز هست:انبوهافراد و مردماني که در اين حلقه عمليات باقيماندهمطمئناً

ی[وارونهو مکمل هارموني همرايانه را به خود  يديگری، ]چهره جا چهره اختلالدر حدود ميان واقعيت و حق اين.گيرند نمي

،محافظت از بخشي از جمعيت يوگسلاوی سابقرا در برابر «حقدخالت بشردوستانه«. »شردوستانهدخالتب»يبشردوست و گرفتهاست:چهره

ها کرد.اينحق تنها  حال مرزهای دولت عمليات پاکسازی قومي ممکنساخت.امااين کار را به قيمت اختلالدر مرزهاينمادين و در عين

دخالت را، کهفضايلش مطمئناً دوپهلو بود، قطعي الملل، اصل عدم  يحقوق بين ورشکستگي يکي از اصول ساختاردهنده

 .يحق را باب کرد گرِ ايده نساخت.بلکهمشخصاًيکاصلِ نامحدودسازی، ويران



 

 

های غربي و اعمالي که اين اصول را تابع منافع  بيش صريح يا پنهان ميان اصول عالي مورد تأييد قدرت و هنگام جنگ ويتنام، تقابلي کم

گذار و اعمال واقعي  ی ميان اصول بنيان ، فاصله1960\1970های  ردند، وجود داشت. بسيج ضدامپرياليستيِ سالک ها مي حياتي اين قدرت

شوند، محو شده است. اساس اين محو شدن، بازنمايي  رسد جدلي که در آن اصول و اعمال مقايسه مي نظر مي کرد. امروز به را محکوم مي

« بشردوستانه»ی جنگ  قرباني که در زمينه« مطلقِ»طلبد. اين حق  نهايت مي که ترميمي بيقرباني مطلق است، قرباني شری نامتناهي 

 پرورش يافته بود، توسط جنبش بزرگ فکری تئوريزه کردن جنايت نامحدود که در ربع آخر قرن شکل گرفت، حمايت شد.

وجه کافي نشده است. محکوميت اول قصد داشت که عام نازی ناميد، ت توان دومين محکوميت جنايات شوروی و قتل چه مي به ويژگي آن

های غربي را در مبارزه عليه توتاليتاريسمي که هنوز برپا بود يا هنوز تهديدی محسوب  واقعيت امور واقع را تصديق کند و عزم دموکراسي

ها رواج  کشي يهودی  رجوع به روند نسلبا 80های  ، به مثابه ارزيابي کمونيسم يا در سال70های  شد، تشديد کند. اما دومي که در سال مي

ها  ها جنگيد، معرفي کرد، بلکه آن هايي که بايد با آن يافت، معنايي کاملاً متفاوت پيدا کرد. نه تنها اين جنايات را چون عوارضِ مهيبِ رژيم

فراتر از هر تدبير حقوقي و سياسي قلمداد کرد. ناپذير، محصول قدرتِ شری  مثابه اَشکالِ ظهورِ جنايتي نامتناهي، غيرقابل تصور و ترميم را به

کند،  ناپذير ايجاد مي ناپذير، که در تاريخ گسستي جبران ی اين شر نامتناهي، غيرقابل تصور و ترميم ( به انديشيدن دربارهéthiqueاخلاق )

 بدل شده است. 

برد.  ع حقِ قرباني است که اين حق مطلق را به ارث ميترتيب حق مطلق و فراحقوقيِ قربانيِ شرِ نامتناهي برساخته شد. و مداف بدين

کند. ترميم جنايت مطلق به سبک آمريکايي که در  نامحدودی خطايي که در حق قرباني روا شده، نامحدودسازی حق مدافعش را توجيه مي

گيری  باش و موضع قربانيانِ شر مطلق با آمادهرساند. الزام به کمک به  های آمريکايي به اجرا درآمده، اين روند را به کمال خود مي مورد جان

کند که مأمورست در هر قسمتي از جهان که  چون يک نيروی پليس عمل مي شود؛ ]قدرتي[ که هم يک قدرت نظاميِ بدون حد يکسان مي

ر برابر تمام همدستانِ جا پناه گرفته باشد، نظم را دوباره برقرار سازد. اين قدرت نظامي، قدرت قضايي نامحدودی د ممکن است شر آن

 مفروضِ شر نامتناهي نيز هست.

شوند که  گرفتار مي« عدالت نامتناهي»ی  دانيم، با ناحق يکسان است. قربانيان و مجرمان هر دو در دايره گونه که مي حق نامحدود، همان

کند. اصل داخلي همرايي و  آنان، بيانش مي قطعيت کامل حقوقي در رابطه با جايگاه اسيران جنگي و توصيف شواهد موجود عليه امروز عدم

  ای اند تا آن را در عمل، در ابهام اخلاقي اصل خارجي دخالت بشردوستانه، فرمانروايي حق را تنها بدين منظور در گفتارشان تثبيت کرده

(éthique .محو کنند که حالت مناسب ظاهر شدنش نهايتاً فراقدرتي نظامي و بدون حد است ) 

نظمي جديد  سازیِ خود و ديگری را که در شرايط نظم يا بي امبر هيچ گسست نماديني را آشکار نکرد. شکل مسلطِ جديد نمادينيازده سپت

سازی کسوف سياست است، يعني ]کسوف[ هويتي واجد  ترين خصلت اين نمادين جهاني تحميل شده است، نمايان ساخت. برجسته

های قومي و مذهبي نفي  ای توسط قدرت شترک ساخته شده است. اين هويت به طور ريشهديگربودگي، هويتي که در جدل بر سر امر م

ی امر حقوقي نيز هست. ]امر حقوقي[ به  قطعيت فزاينده رأيانه از درون خالي شده است. ]کسوف سياست[ عدم های هم شده است و در دولت

ی دخالت بشردوستانه يا جنگ  راست همرايي، خواه از طريق راه خميده شود، خواه از طريق راه سازی با امر واقع کشيده مي همان سمت اين

های  پليسيِ جوامع به اصطلاح دموکراتيک و روابطشان با جهاني ديگر که تنها با فرمانروايي قدرت-سازی قومي عليه تروريسم. و نمادين



 

 

رأيي  حقوقي شده است. در يک سو جهان خير: جهان هم-يسازی پليس شود، به آرامي جايگزين نمادين قومي و بنيادگراها يکي انگاشته مي

که در  کند. در سوی ديگر، جهان شر، جهاني ی بودن و ارزش، محو مي سازی شادان حق و واقعيت، شيوه که دعوای سياسي را در هماهنگ

وجود داشته، پيشتر اتفاق افتاده که مسأله تنها جنگ تا حد مرگ است. اگر گسست نماديني  آن، به عکس،خطا نامتناهي گشته است، جايي

سپتامبر به نام گسست نمادين، دست آخر تنها، راهي است برای حذف هرگونه تأمل سياسي در اعمال 11است. تمايل به ثبت تاريخ 

 های غربي معطوف به تقويت سناريوی جنگ نامتناهي تمدن عليه تروريسم، خير عليه شر. قدرت

 

 پانويس:

 بر پشت آن.« E pluribus unum»ی  ی يک سنتي است و نوشته روی سکه« In God We Trust»ی  منظور نوشته. [1]

  

  

  

   

 


